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رابطه ي لزوم تعيين  ديروز كلام محقق تستري در

به عرضتان رسيد و حين العقد مالكين در بيع 
امروز اشكالاتي كه به كلام ايشان وارد است را 

  .عرض خواهيم كرد 
شكي نيست كه در بعضي عقود مثل نكاح ، صلح 

مذكور لازم است  و هبة تعيين ، وقف ، وصيت
 دارد مثلا در نكاح حد منتهي خود تعيين مراتب
  .أعلاي تعيين وجود دارد 

كه محقق تستري بر ) عقلي دليل ( اولين دليلي 
كلامشان اقامه كردند اين بود كه بيع تبديل 

مضاف إليه كه همان به اضافتين است و اضافه 
د در بيع متبايعين هستند نياز دارد لذا ما باي

خريدار و فروشنده را معين كنيم و إلا لازم مي 
  .آيد كه اضافه بدون مضاف إليه باشد 

  : اشكال اول 

در جواب عرض مي كنيم كه ما بايد ببينيم حقيقت 
بيع چيست ، حقيقت بيع آن است كه بايد معاوضه 
صورت بگيرد به اين معني كه مثمن داخل شود در 

مثلا و بالعكس ،  شده جائي كه ثمن از آن خارج
پول از ملك زيد خارج و بجايش كتاب در 

ملكش داخل مي شود و در مقابل نيز كتاب از 
 در ملكش و بجايش پولملك عمرو خارج 

داخل مي شود و حقيقت بيع همين است و عقلاء 
نيز بيع را به عنوان يك معاوضه و به همين 

 در مانحن وصورت كه عرض شد انجام مي دهند 
نيز همين طور است يعني كسي كه ثمن در فيه 

ملكش داخل مي شود و در مقابل كسي كه مثمن 
در ملكش داخل مي شود هر دو مضاف إليه و 
معلوم هستند لذا در بيع كه تبديل اضافتين است 
اضافه بدون مضاف إليه نمي ماند بلكه طبيعت بيع 
اقتضاء مي كند كه مضاف إليه معلوم باشد و اصلا 

ش از اين در ي نظر در بيع همين است لذا بمحطِّ
در نكاح و   بله بيع تعيين و تعين لازم نيست ، 

محطِّ  صلح و وقف و هبه و وصيت بخلاف بيع 
نظراشخاص هستند لذا تعيينشان لازم است ولي 

لذا تعيينشان در بيع محطِّ نظر عوضين هستند 
م نيست و أدله ي باب بيع نيز بر حين العقد لاز

 ه كه بين مردم معمول و متعارف مي باشدنچآ
  .دلالت دارند 

دليل ديگر محقق تستري اين بود كه فرمودند در 
جائي كه يك نفر از طرف چند نفر وكيل و يا ولي 

براي معامله كردن مي باشد بايد در بيعش آنها 
جزم داشته باشد يعني بايد معين كند كه براي كدام 

  .نش معامله مي كند موكلييا يك از مولي عليه و 
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  :اشكال دوم 
امام رضوان االله عليه در جواب ايشان فرموده اند  

دليل شما بر اين مطلب آن است كه عقد علت 
تامه ي تاثير است لذا حين وقوع و تحقُّقش بايد 
همه چيز معين باشد وإلا انفكاك علت از معلول 

 اين  ما عرض مي كنيممنتهي، بوجود مي آيد 
مربوط به امور تكويني است كه در آن علت و 
معلول از هم جدا نيستند مثل آتش و حرارت ، 

( اما در جائي كه علت يك امر اعتباري است 
 معتبرين مي باشد و معلوم  اعتبارِتابعِ) مثل بيع 

است كه بيع از امور اعتباري مي باشد ، مثلا 
ه فرض كنيد يك نفر از طرف ده نفر وكيل شده ك

، شخص براي هركدامشان يك من گندم بخرد 
وكيل مي رود و ده من گندم لا علي التعيين مي 
خرد و بعد به هركدامشان يك من گندم تحويل 
مي دهد ، خوب چنين معامله اي صحيح است و 
لازم نيست كه تعيين حين العقد وجود داشته باشد 
زيرا تعيين بعدي به صورت شرط متأخر وجود 

بود كه درست هم مي ) ره(ين جواب امامدارد ، ا
  .باشد 

  :اشكال سوم 
در بيعي كه عوضين أو أحدهما كلي في    بله

الذمه هستند تعيين لازم است و اگر تعيين نباشد 
ماليت بوجود نمي آيد منتهي اين لزوم تعيين از 

 متبايعين لازم است نمي جهت اينكه در بيع تعيينِ
كه در بيع ماليت باشد بلكه از اين جهت است 

ت لازم مي لازم است و تعيين نيز براي تأمين مالي
به عبارت ديگر تعيين در بيع يك شرط ، باشد 

اضافه نيست بلكه قوام بيع به مبادلةُ مالٍ بمالٍ 
ت به آن است كه معلوم شود مال است ولي مالي

  .در ذمه ي چه كسي مي باشد 
  :اشكال چهارم 

د و تقويت كلامش به  محقق تستري براي تأيي
سراغ سيره و أدله ي شرعيه رفتند منتهي ما 

در ي مذكور عرض مي كنيم كه أدله ي شرعيه 
باب نكاح و صلح و وقف و هبه و وصيت با أدله 
ي شرعيه اي كه در باب بيع وجود دارد فرق مي 

و ما در بيع دليلي بر لزوم تعيين متبايعين به كنند 
بعلاوه ، ند نداريم صورتي كه محقق تستري فرمود

تعيين مراتب دارد و در بيع فقط شناخت طرف 
معامله براي رجوع در صورت اثبات خيار كافي 
ار مي باشد و در بين عرف و عقلاء نيز همين مقد

ر تعيين و  و ديگاز تعيين معمول و متعارف است
عقد به صورتي كه محقق تعين متبايعين حين ال

بقيه بحث بماند   .تستري فرمودند لازم نيست 
   ... . براي شنبه إن شاء االله تعالي 

  والحمد الله رب العالمين وصلّي علي
  محمد آله الطاهرين


